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  چكيده
كنيم؛ سپس،  اي مي نوشته، نخست به آراي مخالفان علم بومي در ايران اشاره در اين

سـازيم؛   هاي انديشمندان را از ديدگاه شريعتي دربارة علم بومي مطرح مـي  برداشت
دهـد، بررسـي    مـي  هايي كه شريعتي براي مدل علمي خـود شـرح   بعد از آن، زمينه

تأثير فرهنگ بر علم، نقش محقـق در  : زاند ا ها عبارت ترين اين زمينه  اصلي. كنيم  مي
كنند؛ پـس از   مي اينها بستر لازم براي علم بومي را فراهم. علم و تفاوت علم و فكر

سو و اهميت علـم   نقد علم مدرن از يك چهارچوبآن، به ضرورت علم بومي در 
سازي و  سازي علم نزد شريعتي، حوزة بومي معناي بومي. پردازيم از سوي ديگر مي

سـرانجام، مقايسـة   . دهند مي كارهاي آن، مباحث انتهايي اين نوشته را تشكيل سازو
در مجموع، اين مقاله . گيرد مي مختصري ميان شريعتي و برخي انديشمندان صورت

توان شريعتي را يكي از نخستين كساني دانست كه نياز  دهد مي بر آن است تا نشان
  . ندا كرده به علم بومي را در جامعة ايران مطرح

امكـان علـم بـومي، ضـرورت علـم بـومي، نقـد علـم مـدرن، علـم            :ها كليدواژه
  .محور انسان

  
  مقدمه. 1

هـاي   يكـي از دغدغـه  . علي شريعتي از انديشمندان تأثيرگذار جامعـة معاصـر ايـران اسـت    
عـدم پيشـرفت علمـي يكـي از     . ماندگي جامعة ايران در زمينـة تمـدن بـود    شريعتي، عقب
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ماندگي است؛ امري كه جامعة ما چه در زمان شريعتي و چه اكنـون بـا    عقبهاي اين  مؤلفه
  .غربيان فاصله دارد

او به اصول ديـن  . از سوي ديگر، شريعتي دغدغة ايمان، اعتقاد و ايدئولوژي را نيز داشت
البته، مذهبي . نكند هايش از باورهاي مذهب تخطيّ كوشيد در تحليل اسلام اعتقاد داشت و مي

فهميد، با مذهب سنتي رايج متفاوت بود؛ ضمن اينكه پيشرفت و تمدني كه او آن را  كه او مي
به تعبير خودش، روشـنفكران او را  . كرد مي دانست، با تجدد ظاهريِ متعارف فرق مطلوب مي

در ايـن ميـان،   . پندارنـد  خوانند و روحانيان او را متجدد و غيرمذهبي مي متحجر و مذهبي مي
مـذهب را ميـراث جامعـة خـود بـدانيم و علـم را       ) البته ناقص(ندي كلي ب اگر در يك دسته

مـا  . كند مي سوغات تمدن غرب، بايد ديد شريعتي چه موضعي را در برابر اين دو مقوله اتخاذ
شده از علم است تا جامعة  دهيم شريعتي به دنبال مدلي بومي كوشيم تا نشان در اين نوشته مي

  .باشد برساند و معايب علم وارداتي غربي را نيز نداشتهما را به پيشرفت حقيقي 
خورد  اين گسترة معنايي از علمي كه به درد جامعه مي. اي دارد علم بومي معناي گسترده

شود و تا رويكردهاي حداكثري به علم دينـي   پردازد، آغازمي و به مسائل جامعة خودمان مي
شوندـ  مي كه وارثان فكري شريعتي تلقي جامعة ما  ـالبته، بسياري از انديشمندان . يابد مي ادامه

بنابراين، نخست بايد ببينيم شريعتي چـرا بـه دنبـال مـدلي     . كنند امكان علم ديني را نفي مي
گيرد؟ بـه   هاي بومي در چه جايگاهي قرار مي بومي از علم است؟ ديگر اينكه، در ميان مدل

  .كند لم بومي طرفداري ميعبارت ديگر، بايد ديد شريعتي به كدام معنا از ع
 

  پيشينة تحقيق. 2
در آغاز بايد يادآور شد كه بحث از امكان و ضرورت علم بومي در جامعة ما بحث رايجـي  

موضوع علم بومي يا علم ديني در كشور ما مخالفاني دارد؛ به عنوان نمونه، مصـطفي  . است
بنـدي   وي بـا دسـته  . وبكردن علوم نه ممكن است و نه مطل ملكيان بر آن است كه اسلامي

از ديـد  . پـردازد  توان متصور شد، بـه نقـد آنهـا مـي     معاني مختلفي كه براي علم اسلامي مي
در . ملكيان، در متـون دينـي مـواد خـام لازم بـراي پديـدآوردن علـم دينـي وجـود نـدارد          

توان علم دينـي داشـت، ولـي ديـن      ترين حالت، در مقام كشف و گردآوري مي بينانه خوش
اشاره به تفكيك پوپر ميان مقام كشف و مقـام  (هاي علمي ندارد  مقام داوري گزاره راهي به
ها را به جاي دانشـگاه اسـلامي در    هاي دانشگاه ملكيان در مجموع راه حل كاستي). داوري

  ).92- 81و  73- 57: 1381ملكيان، (بيند  دانشگاه معنوي مي
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او با استدلالي شـبيه بـه ملكيـان،     .تر دارد در اين ميان، عبدالكريم سروش نظري متعادل
بخشـي   نتيجـه سروش بر اين نظر است كه . كند امكان علم ديني را در حوزة داوري نفي مي

علم نيـز ارزشـي    بخشي روش روش علمي ارزشي نيست و اگر كسي معتقد باشد كه نتيجه
شـود   نسـبيت علـم مطـرح مـي     در ايـن صـورت،   .بودن انداخته است علم را از علم ،است

بـا ايـن حـال، از ديـد سـروش، علـومي كـه در جامعـة اسـلامي          ). 218: 1385سروش، (
شود، با علوم غربي متفاوت خواهد بود، زيرا روح متفاوت عالمان در مقام كشف،  مي ساخته

در . جانبـه نيسـتند   شناسي جامع و همـه  علوم انساني غربي، انسان. دهد مي تأثير خود را نشان
در مقام كشف، از روح پاك و عرفـاني خـود بهـره بـرده و رنـگ       توانند نتيجه، مسلمين مي

اما، اين ربطي به مقام داوري و روش علمي نـدارد  . فرهنگ و شخصيت خود را به آن بزنند
  ).61- 49: 1373همو، (

علي پايا نيز از ديگر انديشمنداني است كه مفاهيم علم دينـي و علـم بـومي را سـازگار     
محصولات علمي واجـد خصـلت كليـت و عموميـت هسـتند،      او بر آن است كه . داند نمي

لـذا،  . گيرد هاي محلي را به خود مي هاي تكنولوژيك رنگ ظرف و زمينه كه فرآورده درحالي
امـا، ايـن   . وجود دارد» اجتماعي بومي يا احياناً ديني ـ  هاي انساني فناّوري«امكان عام توليد 

  ).39: 1386پايا، (كند  مسئله در مورد علم صدق نمي
ما در اين مقاله به دنبال نقد و بررسي دلايل مخالفان و موافقان امكان و ضرورت علـم  

هـاي پـس از پيـروزي انقـلاب و      ديني نيستيم، زيرا نخست اينكه در ايـن زمينـه در سـال   
است؛ ديگر اينكه اين مسـئله در   هاي اخير مباحث بسياري صورت گرفته خصوصاً در سال

ما بيشتر به دنبال طرح و بررسي آراي شريعتي در . موضوع نوشتة ما قرارندارد چهارچوب
بنــابراين، بــه ذكــر همــين مختصــر . ايــن زمينــه و شــناخت دقيــق و ارزيــابي آن هســتيم

. دهـيم  كنيم و مسير مرور پيشينة تحقيق خود را متناسب با موضوع مقاله تغييرمـي  مي بسنده
پردازيم كه در باب نسبت شريعتي و علم بـومي   كراني ميلذا، در ادامه به بررسي آراي متف

  .اند سخن گفته
احمـد،   او شريعتي را مانند آل. سيد جواد طباطبايي نيز از مخالفان امكان علم بومي است

از نظر طباطبايي، رويكرد ايـن  . داند نراقي و شايگان طرفدار تفسيري تجددستيز از سنت مي
او . ناشــي از جهــل بــه ماهيــت انديشــة غربــي اســت » زده غــرب«انديشــمندانِ در اصــل 

. است داند كه شريعتي شالودة آن را در ايران استوار كرده شناسي آرماني را توهمي مي جامعه
داند كه شـريعتي   طباطبايي قول به پروتستانتيسم اسلامي را ناشي از تصور بسيار سطحي مي
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طباطبايي، (داد  نخواهد ي هرگز رخلذا، بر آن است كه چنين چيز. از ماهيت مسيحيت داشت
انـد،   اين نظرهاي طباطبايي اگرچه به نيت نقد شريعتي ابـراز شـده  ). 330و 133، 10: 1390
دهندة اين هستند كه طباطبايي شريعتي را از پيشگامان مخالفت با غرب و از طرفـدارن   نشان
  .داند سازي مي بومي

شناسـي اسـلامي    وضوح تمام از جامعهتقي آزاد ارمكي بر اين نظر است كه شريعتي با 
شناسـي اثبـاتي و    شناسـي را در نقـد جامعـه    از نظر ارمكي، شريعتي ايـن جامعـه  . كند مي ياد

» شناسي اسـلامي  جامعه«از عبارت  شناسي اسلامشريعتي در كتاب . برد مي كار ماركسيستي به
ر اجتماعي از منظر شناسي است كه در جهت بررسي عناص كند و منظور او نوع جامعه مي ياد

عنـوان يـك مـرام فكـري،      گويد كه شريعتي معتقـد بـود اسـلام بـه     ارمكي مي. اسلام است
تواند نسبت به جامعه،  هاي فكري و اعتقادي مي بيني و ايدئولوژي، مانند ديگر گرايش جهان

اي متفاوت با ديگـران تحليـل    تاريخ، انسان و تحولات وجه نظر خاص ارائه داده و به گونه
  ).221- 220: 1378ارمكي، (كند 

وي . شناسـي شـريعتي در ديـدگاه او توجـه دارد     ارمكي همچنين به اهميـت انسـان  
دانـد و آن   شناسي اسلامي در ايران مي هاي طرح جامعه را از زمينه» تفسير متفاوت از انسان«

شناسـي   از نظر ارمكي، جامعه. داند مي  در انديشة شريعتي مرتبط ايدئالرا با مفهوم انسان 
وي شـريعتي را نخسـتين فـردي    . انجامـد  شناسي اسـلامي مـي   اسلامي شريعتي به انسان

 اسـت  بـرده  كـار  شناسي اسلامي را در ميان متفكران مسلمان بـه  داند كه اصطلاح جامعه مي
  ).227و  219-217: همان(

كننــده و  ، او را مطــرحشناســي ايــران ارمكــي در توصــيف نقــش شــريعتي در جامعــه
شناسـي كـه در    نخست، ديدگاه انتقادي جامعه: داند شناسي مي دهندة دو سنت جامعه توسعه

آن تلاش كرده تا بين آراي ماركس و وبر و شرايط اجتماعي فرهنگي ايـران رابطـه برقـرار    
منظـور شـريعتي طـرح ديـدگاه     . شناسي اسلامي اسـت  كند؛ سنت دوم نيز مربوط به جامعه

مكتب است كه رسـالت آن دسـتيابي بـه انسـان و جامعـة       چهارچوبدارانة علمي در طرف
شـريعتي همچنـين بـه دليـل التـزام بـه اسـلام و بـاور بـه وجـود           . اسـت  ايـدئال مكتبي و 
مثل (دادند  هاي مخالف دين ارائه مي شناساني كه ديدگاه شناسي اسلامي، با نظر جامعه جامعه

  ).229- 228: همان( ، مقابله كرد)دوركهيم
از ديـد  . شناسي شـريعتي اسـت   به وجود عناصر بومي در جامعه قائلفردين قريشي نيز 
امكان ترسيم الگويي واحد بـراي تحليـل    تأثير گورويچ معتقد به عدم قريشي، شريعتي تحت
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هـاي جوامـع گونـاگون،     همچنين، علاوه بر تفاوت. امور اجتماعي و حوادث تاريخي است
او بر نتايج تحقيق اثر دارند و اين مسـئله از امكـان دسترسـي بـه      هاي خود محقق و ارزش

افزايد، چون از ديد شريعتي علمـاي   قريشي مي. كند الگوي واحد تحليل جامعه ممانعت مي
اند، بايد دربارة نظريات آنها از حيث مكان  علوم انساني در غرب به نظريات خود سامان داده

  ).175: 1379قريشي، (كرد  هاي آنان تأمل مورد مطالعه و ارزش
سازي  در اين ميان، متفكراني نيز هستند كه بر اين باورند افكار شريعتي با پروژة اسلامي

دانش ارتباطي ندارد؛ مثلاً، بـه نظـر فريـد العطـاس كـه نظريـات شـريعتي را ذيـل عنـوان          
شناسـي   فكار شـريعتي هـيچ ارتبـاطي بـا جامعـه     كند، ا بندي مي شناسي دگرواره دسته جامعه

، زيـرا آنچـه شـريعتي دربـارة     سازي دانش يا چنين چيزهايي ندارد اسلامي مدرن يا اسلامي
طرح اسـت كـه    گويد، در چهار حوزة موضوع، مسائل، منطق و غايت قابل مطالعة علمي مي

بودن يا نبـودن   تواند اسلامي باشد و در مورد سه حوزة اول، اسلامي فقط غايت است كه مي
از . كند شناسي مدرن براي مطالعة اسلام استفاده مي واقع، شريعتي از جامعهدر . مطرح نيست

  ).1391ذاكري،(انديشيد  ديد العطاس، شريعتي انساني بود كه جهاني مي
سـازي علـم    اي مستقيماً به موضوع نظـر شـريعتي دربـارة بـومي     طور كه آمد، عده همان
اند كه اگرچه مسـتقيماً مسـئلة    پرداخته اي نيز به موضوعات مشابه و مرتبط عده. اند پرداخته

لـذا، در  . كند تر موضوع پژوهش كمك شاياني مي كند، به فهم دقيق تحقيق ما را بررسي نمي
بر اهل فن پوشيده نيسـت كـه   . ادامه به برخي از اين آرا نيز اشارة مختصري خواهيم داشت

  .اي از خروار اين اشارات تنها مشتي است نمونه
قد است از ديد شريعتي، هويت روشنفكري فقط در قالـب مكتـب   احمد راسخي معت

عنوان يك تيپ ثابـت   شناسايي است؛ يعني، روشنفكر به قابل )contextualize(» گرا زمينه«
بنــابراين، الگوپــذيري از تماميــت . جهــاني وجــود نــدارد و روشــنفكرها وجــود دارنــد

جوامع غيرغربي، نادرسـت و  روشنفكري غرب براي اصلاح ساختار اجتماعي و فرهنگي 
راد  محمد امـين قـانعي  ). 50- 45: 1383راسخي،(نامتناسب با شرايط خاص جوامع است 

از ديد او، شريعتي به جاي روشـنفكر عمـومي بـر    . نيز در اين زمينه ديدگاهي مشابه دارد
. كنـد  اش را حـس مـي   نياز به روشنفكر خاص تأكيد دارد كـه روح زمـان و نيـاز جامعـه    

بايد به وضع انساني خود در زمان و مكان تاريخي و اجتماعي خود آگاه باشـد   روشنفكر
  ).293- 273: 1381قانعي راد،(

اي خاص متعلق به  عباس منوچهري بر اين نظر است كه از ديد شريعتي، مدرنيته تجربه
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لذا، متجددشدن جهان سوم، صورتي جعلي از پيشـرفت اسـت   . زمان و مكاني خاص است
ســازي محصــول فرآينــد تــاريخي     افزايــد، شــبيه  وي مــي). 111: 1383منــوچهري،(

است كه شريعتي آن را يـك پديـدة اسـتعماري     )monoculturalization(سازي  فرهنگي تك
لذا، شريعتي منتقد روشنفكراني است كه هويت خود را بـا فرهنـگ غـرب تعيـين     . داند مي
بنابراين، بازگشت بـه خويشـتن يعنـي     1.است  شده در واقع الينه شده  فرَد آسيميله. كنند مي

كشف هويت انساني و اصالت تاريخي ـ فرهنگي خود، كه به معني خودآگاهي و رهايي از  
  ).126: 1383منوچهري، (بيماري از خودبيگانگي فرهنگي است 

. داند مي) نقد كل فرآيند مدرنيته(نقد شريعتي را بر مدرنيته، نقد استعلايي  عليجاني رضا
. 2محـدوديت عقـل؛   . 1: شريعتي شش نقد از درون به مدرنيتـه دارد كـه شـامل    به نظر او،
. 5فرديـت در تمـدن جديـد؛    . 4شدن عقل در خدمت قدرت؛  ابزاري. 3بودن عقل؛  تاريخي

داري  مونتـاژ دموكراسـي و سـرمايه   . 6سلطة سياسي، استثمار اقتصادي و اسـتعمار جهـاني؛   
اما، نقد بنيادي و از بيرون شـريعتي  . اند نيز ذكر كردهتمام اين نقدها را متفكران غربي . است

لـذا، انسـان   . اسـت  به مدرنيته اين است كه مدرنيتـه انسـان را از هـم پاشـيده و فروكاسـته     
از ديد عليجاني، شريعتي بر ايـن  . است بعدي كرده هاي گوناگون، تك چندبعدي را با ويژگي

ه، يك نگاه ملـي بـر اسـاس هويـت و     كند و در نتيج اساس ميان تمدن و تجدد تفكيك مي
 ).115 - 109: 1382عليجاني، (دهد  مي دست منافع ديني به

  
  سازي علم از ديد شريعتي هاي بومي امكان و زمينه. 3

سـازي علـوم امكـان     نخست، بايد به اين پرسش پاسخ دهيم كه آيا از ديد شـريعتي بـومي  
دارد؟  سازي نگه مي فضايي براي بوميدارد؟ به عبارت ديگر، آيا برداشت شريعتي از علم، 

گونـه كـه آمـد، برخـي از      يكـي اينكـه همـان   : طرح اين پرسش از دو جهت اهميت دارد
به همين دليل، بايد نخست بـه دنبـال   . كنند انديشمندان به كلي امكان علم بومي را نفي مي

ايـد بـه ايـن    پس، ب. كند بسترهايي در نگاه شريعتي باشيم كه امكان علم بومي را موجه مي
. كنـد  هايي در انديشة شريعتي علـم بـومي را ممكـن مـي     دهيم كه چه زمينه  پرسش پاسخ

كند، كمـك شـاياني بـه     هايي كه شريعتي براي علم بومي ارائه مي همچنين، آگاهي از زمينه
فقـط پـس از شـناخت دقيـق ايـن      . كنـد  سازي علم مـي  فهم صحيح نگاه شريعتي به بومي

در پاسـخ بـه   . ان ديدگاه شريعتي را به علم بومي مورد نقادي قراردادتو هاست كه مي زمينه
 :كنيم اشاره مي 2اين پرسش به پنج زمينه
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 تأثير فرهنگ بر علم 1,3
دانـد كـه    هاي فرهنگ و تمدن را اين مـي  شريعتي در بحث پيرامون فرهنگ، يكي از تفاوت

كه تمـدن داراي جنبـة    حالي شدت رنگ ملي دارد، در كنند و به مي فرهنگ را يك ملت توليد
بـه نظـر او، علـم و    ). 104: الـف  1378شـريعتي،  (عام و مشترك جهـاني و بشـري اسـت    

تكنولوژي به رغم اينكه بر اصول و قواعد كلي و عقلي استوارند كه اين قواعد در همه جـا  
يكي است و شرقي و غربي و ايراني و رومي ندارد، در عين حال تمام مللي كه درجـاتي از  

ــ خـويش را بـر ايـن دو      يعني مليـت   اند، رنگ تاريخ و فرهنگ  ـ كرده علم و صنعت را طي
  ).105:همان(اند  وجهة عام تمدن زده

كه در مدرسه و كتاب است، مفهومي مجـرد و   از نظر شريعتي، علم و تكنولوژيِ مادامي
هنـگ آن  ، رنـگ فر شـود  ميماوراي ملي است؛ اما، به محض اينكه در عالم واقعيت محقق 

اي از قوانين مجرد ذهني نيست كه از  وي بر آن است كه علم تنها مجموعه. گيرد ملت را مي
ـ بلكه علم بدون  جا يكسان بود كه در اين صورت جهاني و همه باشد ـ  شده عالم خارج گرفته

روح علمي، بينش علمي، جهت و رسالت علمي و شيوة تفكر و نگرش علمي وجود ندارد 
  .دهند هايي از فرهنگ يك ملت را بازتاب مي نند آينه جلوهو اينها ما

از . شناسي شريعتي است بايد توجه داشت كه اين نگاه به علم ناشي از نوع خاص انسان
نيسـت، بلكـه   » انسان كلي«زند، يك  ديد او، انساني كه پديدة علم يا تكنولوژي از او سر مي

ذهنـي و روحـي   هـاي   ويژگـي است؛ يعني،  است كه شخصيت گرفته» وجود تاريخي«يك 
كنـد و ايـن    مـي  هاي انساني وابسته به تـاريخي ديگـر متمـايز    خاصي دارد كه او را از گروه

كنـد   مـي  جلـوه ) علـم، تكنولـوژي، ادبيـات و غيـره    (ها در بروز استعداد انساني وي  ويژگي
، رنـگ  كنـد  مـي  بنابراين، از نگاه شريعتي، علمي كه در يك جامعه رشـد ). 107- 105:همان(

نگرش علمي جامعه و دانشمند روي  روح و بينش علمي و تفكر و. گيرد فرهنگ آنجا را مي
همچنـين، بايـد توجـه كـرد تفكيكـي كـه پايـا بـين علـم و          . گذارد گيري علم اثر مي جهت

. شـود  كنـد، در انديشـة شـريعتي طـرح نمـي      تكنولوژي در باب تأثيرپذيري از فرهنگ مـي 
 .گذارد بنابراين، او از اين باب بين علم و تكنولوژي تفاوت نمي

 
  هنگ مادي و مذهبيعلم در دو فر 2,3

سـازي در فرهنـگ مـادي بـا فرهنـگ مـذهبي        از منظر شريعتي، ازآنجا كه فلسفة انسان
علـم در فرهنـگ مـادي ابـزار     : گيرد متفاوت است، علم نيز دو جهت متضاد به خود مي
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تأمين نيازهاي مادي، كسب قدرت و خدمت به پيشرفت تكنولوژي است؛ امـا، علـم در   
ت، روشنگر حقيقت و خدمت به پيشرفت ايدئولوژي اسـت  فرهنگ مذهبي، چراغ هداي

  ).226: د 1378شريعتي، (
شريعتي معتقد است در بينش مذهبي، علم تجلي فطـرت انسـان و در خـدمت تكامـل     

كه در بينش مادي، علم بـه دنبـال تقويـت بنيـة اقتصـادي،       معنوي و روحي اوست، درحالي
روشـن اسـت كـه    ). 227: همـان (لي است هاي اجتماعي و تقويت برخورداري م تأمين نياز

كنـد؛ علمـي كـه     مـي  تلقي شريعتي از علم، بستر را براي علم بومي و علـم مـذهبي فـراهم   
 .هاي انساني باشد ها و ارزش گيري آن برخلاف جهت علم مدرن، به سمت آرمان جهت
 
  !علم بورژوا و غير بورژوا دارد 3,3

ض ظاهري ميان علم و مـذهب را پـس از   شريعتي در بحث ميان رابطة علم و دين، تعار
؛ 29- 8: الـف  1379شريعتي، (گرداند  رنسانس، به تعارض ميان بورژوازي و مذهب برمي

اي از  ظـاهراً، ايـن نظريـه مخالفـت عــده    ). 183:د 1378؛ همـو،  220- 215: 1369همـو،  
اي از  البتـه، پـس از شـريعتي، عـده    (اسـت   روشنفكران ضدمذهبي آن زمان را برانگيختـه 
شـريعتي در مخالفـت بـا مخالفـانش،     ). 3انـد  انديشمندان اين ديدگاه شريعتي را نقد كرده

. گفتند كـه علـم بـورژوا و غيربـورژوا نـدارد      آنان مي. دهد نخست دليل آنان را شرح مي
بودن به پيشرفت علم كمك كرد و بينش علمي اساسـاً مـادي و    بورژوازي به دليل مترقي

شريعتي در پاسخ به اين نظر، بـه تـأثير   ). 186- 185: د 1378شريعتي، (ضدمذهبي است 
وي بـر آن اسـت كـه    . كنـد  بينش، روح، جهت، تعهد و مسئوليت علمي و غيره اشاره مي

اينها، بسته به نظام اجتماعي، اقتصـادي، سياسـي، ايـدئولوژي و نـوع و كيفيـت سـاخت       
خصوصـاً در علـوم   ايـن مسـئله   ). 193:همـان (توانند متفاوت و متضاد باشـد   جامعه، مي

به عبارت ديگر، در انديشة شريعتي، علم تنهـا  ). 200:همان(تر است  انساني بسيار پررنگ
گيري نيست، بلكه  محصول كار تحقيقاتي دانشمند در محيطي كاملاً علمي و بدون جهت

بسياري از عوامل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي روي فعاليت علمي اثر دارنـد و  
 .دهند مي به آن جهت

  
  نقش محقق در علوم انساني 4,3

پذيرش تأثيرگذاري عالم در شناخت جهان، فضا را براي ارائة مـدل بـومي از علـم مسـاعد     
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اي انفسي بداند و دخالت عوامل شخصـي در علـم را    اگر انديشمندي علم را پديده. كند مي
هـاي علـم    يكي از زمينهبه همين جهت، ما . است بپذيرد، جاي پاي علم بومي را باز گذاشته

  .دانيم بومي را در انديشة شريعتي، نگاه او به نقش محقق در علوم انساني مي
داند كه در علـوم طبيعـي    هاي علوم طبيعي و انساني را اين مي شريعتي يكي از تفاوت
نتيجة آزمايش دانشمندان ايـن علـوم در تمـام دنيـا يكسـان      . مكاتب مختلف وجود ندارد

از ديد . م انساني چنين نيست؛ اين علوم به ذوق و شعور انسان بستگي دارداست؛ اما، علو
شـود   عنوان يك عنصر وارد تحقيقات مي او، در علوم انساني غير از خود علم، انسان هم به

  ).535:هـ 1378همو، (
هاي علوم انساني و طبيعي دخالـت انسـان    ترين تفاوت از نگاه شريعتي، يكي از اصلي

انـد و ذهنيـات، اعتقـادات و     د است علوم طبيعي از دخالت انسان مصـون وي معتق. است
هاي  داوري بنابراين، علم مستقل از عالم است و پيش. هاي دانشمند در آن اثر ندارد ويژگي

شخصي و اجتمـاعي و مقتضـيات نـژادي، طبقـاتي، تـاريخي، مـذهبي و فرهنگـي عـالم،         
امـا، علـوم انسـاني بيشـتر تـابع      . كننده نـدارد  خودآگاه يا ناخودآگاه، در علم تأثيري تعيين

انـد   وابسـته از ديد شريعتي، علوم انساني بيشتر به عالم . ذهنيت عالم است تا واقعيت عيني
هاي عيني را از پس عينك رنگين بينش خـود   متفكران علوم انساني واقعيت. تا به موضوع

تفسـير بـه   «هـان انسـاني را   زننـد و ج  نگرند و از روح، گرايش و باور خويش رنگ مي مي
لذا، تمايلات، عادات، مقدسات، اخلاقيـات، سـاختمان تربيتـي، اجتمـاعي،     . كنند مي» رأي

هـاي   هـاي قـومي، تـاريخي، محيطـي و ويژگـي      هاي عاطفي، فرهنـگ، شاخصـه   وابستگي
بنـابراين،  ). 200- 198: د 1378همـو،  (دهنـد   شخصي، بينش علمي دانشمند را جهت مـي 

  : دگوي شريعتي مي
نبايد گفت كه علوم انساني دربارة جهان، انسان و زندگي چه بينش و گرايشي دارند، بلكـه  

انديشند، طـرز فكـر، فرهنـگ، نظـام      اند، چگونه مي بايد پرسيد علماي علوم انساني چگونه
  ).201: همان(شان چيست  اجتماعي و روح طبقاتي

قابل واقعيت خارجي منفعـل  شريعتي بر اين نظر است كه در علوم طبيعي، محقق در م
كه در علـوم انسـاني، محقـق همسـنگ موضـوع و       حالي است و فقط بايد آن را بفهمد، در

او بايـد نتـايج   . محقـق علـوم انسـاني نبايـد بـه كشـف موضـوع اكتفـا كنـد         . زمينه است
آمده را در شرايط زماني خود پياده كرده، اين مسائل را به مسائل مربوط به زندگي  دست به
  ).210: 1376همو، ( بط كندمرت
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  تفاوت علم و فكر 5,3
تر است و بيشـتر   از نظر او، فكر از علم ارزشمند. گذارد شريعتي ميان علم و فكر تفاوت مي

دانـد كـه بـه قيمـت گرانـي       دانسـتن ايـن دو را اشـتباهي مـي     او يكـي . آيد مي كار از علم به
فكر باعث گرسنگي فكـري و انسـاني   نزدن از  او معتقد است گرفتن علم و دم. شود مي تمام
كننـده   ايم، درست استفاده كنيم؛ پس، همواره مصـرف  توانيم از آنچه گرفته لذا، نمي. شود مي

كند كه  شريعتي واردات علم بدون فكر و تقليد از اروپاييان را به اين تشبيه مي. خواهيم ماند
باشـيم،   ه اگر خودمان فكر داشتهك داده بكاريم، درحالي هاي رفيع و ميوه زار، درخت در شوره

مانند اين است كه زمين خود را حاصلخيز كنيم و بذر بپاشيم و منتظرشـويم تـا درختانمـان    
گويد علم و تمدن  شريعتي مي. تر اما درست است تر و سخت روش دوم طولاني. ميوه دهند

شـي،  يك كالاي وارداتي نيست، بلكه شدني و ساختني اسـت كـه بـا خودسـازي، خوداندي    
  ).156- 153: ج 1378شريعتي، (آيد  مي انقلاب در طرز تفكر، بينش، تعقل و احساس پديد

او شخصي . نامد شريعتي آموختن نظريات علمي را بدون فكر نوعي اشباع علمي مي
او معتقد اسـت  . نامد مي» عالمِ جاهل«كند،  شود و خودش فكر نمي را كه با علم سير مي

باشـيم، از   تكنيك و قدرت وجوددارد كـه اگـر آن را نداشـته   چيزي غير از علم، فلسفه، 
دار امروزـ برسـيم،   غرب سرمايه پوسيم، حتي اگر به آخرين قلة تكامل فرضي  ـ درون مي
اي كه ايـن را دارد، بعـد از چنـد     جامعه. آن چيز ايمان و ايدئولوژي است. رسيم كه نمي

وليدكننـده خواهـدبود   سال تمدن، علم و تكنولـوژي هـم خواهـد داشـت و خـودش ت     
بينيم كه شريعتي با تمايز ميان علم و فكـر، مسـير را بـراي علـم      مي). 186-185:همان(

 .كند بومي بازمي
  

  چرا بايد به دنبال علم بومي رفت؟: ضرورت علم بومي از ديد شريعتي. 4
ي هاي علم بومي را از نگاه شريعتي بررسي كرديم، بايد به ضرورت علم بـوم  حال كه زمينه

تنها ممكن، بلكه ضروري  خواهيم ادعا كنيم كه از ديد او، علم بومي نه در اينجا مي. بپردازيم
شود،  آنچه از آثار شريعتي در اين زمينه استنباط مي. است و سعادت جامعه در گرو آن است

است، مناسب  نخست، وي علم مدرني كه در جهان غرب بسط يافته: شامل دو قسمت است
اي جز  لذا، چاره. كند م، بر ضرورت علم براي پيشرفت جامعه و انسان تأكيد ميداند؛ دو نمي

 .ماند ها و نيازهاي جامعه باقي نمي پرداختن به علوم بومي متناسب با ارزش
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 نقد تمدن علمي غرب 1,4
بـه نظـر او،   . كند است، نقد مي يافته ها گسترش شريعتي علم مدرني كه در بستر نگرش غربي

شناخت دقيق نقـدهاي او  . كاربرد اين نسخه را براي جوامع شرقي مثل جامعة ما بهتوان  نمي
. كنـد  بر علم مدرن، ما را در شناخت مدل علم بومي و بايدها و نبايدهاي آن نيز كمـك مـي  

 :كنيم مي بنابراين، در اينجا در شش محور، نقد او را به علم مدرن بررسي

  ها غربيطلبي  نقد روحية مادي و قدرت 1,1,4
هـاي   او يكي از ويژگي. شود مي قائلهاي جدي  شريعتي ميان فرهنگ غربي و شرقي تفاوت

قـدرت در اينجـا بـه معنـي     . داند فرهنگ غربي را در مقابل بينش شرقي، اصالت قدرت مي
از نظر شريعتي، . ها و تأمين نيازها و تسلط بر طبيعت است توانايي بشر در رسيدن به هدف

ران يونان و سپس روم باستان تا اروپاي امروزِ بعد از رنسانس به دنبال قدرت ها از دو غربي
پيشـرفت تكنولـوژي   . اند مادي، تسلط بر طبيعت، قدرت اقتصادي، اجتماعي و سياسي بوده

 ).150- 149: الف 1379شريعتي، (هاي اين روحيه است  در اروپا يكي از نشانه

  نقد افكار بيكن و فرويد 2,1,4
علم بايد دغدغة كشف حقيقت را رها كند و به دنبال «: كند كه قول بيكن نقل مي شريعتي از

شريعتي تمدن غرب را محصـول ايـن ديـدگاه    ). 137: ج 1378همو، (» كسب قدرت برود
نقد او عمدتاً در دو حوزة كلـي قابـل   . كند داند، با اين حال، افكار بيكن را نقد مي بيكن مي
ربوط به آثار سوء علـم در جامعـه و حـوزة دوم مربـوط بـه      حوزة اول م: بندي است تقسيم
  .شناخت صحيح انسان در نگاه بيكن به علم است عدم

به نظر شريعتي، راهي كه بيكن براي علم برگزيد، اگرچه در روزگار بيكن شايد انتخاب 
از نظر شـريعتي، ديـدگاه بـيكن    ). 266: همان(صحيحي بود، امروزه نبايد در آن مسير رفت 

در نتيجـه،  . اسـت  داده دسـت  علم قداسـت ديـرينش را از  . است  بست كشانده ان را به بنانس
گرايـي و مـذهب اصـالت سـود      كنند و انسان بـه مصـرف   داران خريدوفروشش مي سرمايه
  ).25- 24: د 1378همو، (است  شده كشيده

اه به از نظر شريعتي، اين نگ. شناسي بيكن مربوط است دومين اعتراض شريعتي، به انسان
شـدن انسـان    رغم توفيقاتي كه در شناخت و تسلط بر طبيعت داشـته، موجـب الينـه    علم به
توانـد   مـي » انسان كيست؟«امروز، انسان كمتر از هر وقت ديگري در مورد اينكه . است شده

شـريعتي،  (اسـت   معنـي و بيهـوده كـرده    پناه، بي شناخت، انسان را بي اين عدم. سخن بگويد
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 1379شريعتي، (داند  ماندن انسان مي ريعتي علت انحطاط علم را مجهولش). 216: ج 1379
به نقل (فوداسيته . كند باره به سخني از شخصي به نام فوداسيته استناد مي او در اين). 219: ج

  : گويد مي) از شريعتي
را به دنيا عرضه كند، و خـود  » حقيقت انساني«تواند يك حقيقت كلي به نام  وقتي علم نمي

تا كساني كه عالم نيسـتند،  شود  ميكند، زمينه فراهم  در چهارچوب جزئيات محصور مي را
بگيرند و علم در خـدمت نـابودي آدم قـرار بگيـرد      دست بلكه قدرت دارند، زمام علم را به

  ). 218- 217: ج 1379شريعتي، (

شـود، زيـرا    شايد كسي گمان كند كه نقد شريعتي به بيكن، شـامل علـوم انسـاني نمـي    
بايد توجه داشـت كـه   . پردازد محتواي كلام شريعتي عمدتاً به تكنولوژي و علوم طبيعي مي

كند؛ به عنوان نمونه، او به فرويـد نيـز    شريعتي اعتراض خود را به علوم طبيعي محدود نمي
داند كه در تحقيقـات   عيار يك عالم بورژوازي مي شريعتي فرويد را نماد تمام. كند حمله مي

هاي فرهنگي و معنوي و احساسات و عواطف را روي اقتصاد به معنـي   ارزشعلمي خود، 
از نظر شريعتي، فرويـد پيغمبـر بـورژوازي اسـت كـه مـذهبش       . آورد معامله و مصرف مي

 ).218- 217: 1369شريعتي، (جنسيت و معبدش فرويديسم است 

  نقد سيانتيسم و اسكولاستيك جديد 3,1,4
سيانس در سيانتيسم به معنـي علـوم دقيقـه     .داند رن ميشريعتي سيانتيسم را مذهب علم مد

و مبتنـي بـر واقعيـات مـادي      اسـتقرا اين علم متكي بـر تجربـه، مشـاهده،    . است) تجربي(
آيد، قابل اتكا است و  مي دست بنابراين، سيانتيسم يعني آنچه از اين طريق به. محسوس است

: 1376؛ همـو،  77- 76: ج 1378 شـريعتي، (نيايد، مـردود اسـت    دست آنچه از اين طريق به
لذا، مسائل ماوراءالطبيعي، مذهبي، اخلاقي و انساني فقط به مقداري قبول اسـت كـه   ). 193

سيانتيسم هم به اصالت سـيانس و هـم بـه     .بيني است تجزيه و تحليل و پيش با سيانس قابل
علمـي درك   بنابراين، اصالت هر چيز را كه با تجزيه و تحليل. انحصار سيانس معتقد است

شـريعتي  . كند و تمام اصول و عقايد بايد از قـوانين علمـي سرچشـمه بگيـرد     نشود، رد مي
: د 1379همـو،  (داند كه علم به جاي خداوند معبـود بشـر شـد     حاصل سيانتيسم را اين مي

  ).226- 225: 1376؛ همو، 263- 262
سـم را ابـزار دسـت    او سيانتي. كند شريعتي به اين تلقي از علم نقدهاي بسياري وارد مي

وي ). 314- 313: همـان (دانـد   حاكمان، عامل تحجر انسان و عامل سلب مسئوليت عالم مي
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معتقد است به همان اندازه كه وظيفه داريم با مذاهب خرافي مبارزه كنـيم، مـوظفيم كـه بـه     
  ).275: د 1379همو، (هاي متحجر بينش علمي سيانتيستي را بشكنيم  خاطر انسان، قالب

. 1: شـود  رسد دلايل مخالفت شريعتي با سيانتيسم در موارد زيـر خلاصـه مـي    مي نظر به
و تنهـا روش كشـف را   داند  ميانحصارگرايي يعني سيانتيسم علم را در علوم دقيقه محدود 

هاي معرفتي بشر به اين معني كه اگر چيزي بـا   نفي ساير حوزه. 2بيند؛  مي استقرامشاهده و 
. 3بـودن هـر چيـز علـم اسـت؛       معيـار واقعـي  . نبود، موجود نيسـت  اثبات علم تجربي قابل

تغييـر رسـالت علـم از    . 4؛ »علـم بـراي علـم   «تعهدي نسبت به جامعه و ترويج انديشـة   بي
 .كردن انسان الينه. 5بخشي و هدايت به كسب قدرت؛  آگاهي

د، گيـر  مي كار يكي از اصطلاحاتي كه شريعتي در توصيف وضع علم در جامعة كنوني به
شريعتي با اين مفهوم، علم مدرن را در استخدام و بندگي . است» اسكولاستيك جديد«واژة 

وي بر آن است كه علم در توليد بيشتر، در مصرف بيشـتر  . داند داري و ماشينيسم مي سرمايه
هـا و   لذا، هدف. است هاي مصنوعي بر زندگي انسان اسير شده و در ايجاد و تحميل مصرف

. كنـد  كند، بلكه پول، ماشين و توليد تعيـين مـي   مروز علم را عالم تعيين نميمسائل اساسي ا
شـريعتي،  (كنند  وفروش مي داران نوابغ علمي و دانشمندان را خريد بينيم سرمايه بنابراين، مي

در مجموع، نقدهاي تند شريعتي به سيانتيسـم  ). 50- 49: ب 1378؛ همو، 301- 286: 1376
 .علم مدرن نزد اوست نبودن ين گواه بر مطلوبو اسكولاستيك جديد، بهتر

  نقد استفادة ابزاري از علم در مبارزه با مذهب 4,1,4
آمـد، مواضـع خاصـي     وجود شريعتي در تعارضي كه پس از رنسانس بين علم و مذهب به

به نظر او، علم بدون علت و تنها با شكفتن نبوغ علمي و انقلاب فكـري بـا مـذهب    . دارد
در واقـع، گـرايش مـادي    . بلكه اين بورژوازي بـود كـه بـا مـذهب درافتـاد     مخالف نشد، 

به عبارت ديگـر، بـورژوازي علـم را    . شان است انديشمندان اين عصر زاييدة بينش طبقاتي
بـودن مبـارزات ضـدمذهبي پوشـش      اي روي مذهب كشيد و ادعاي علمي عنوان اسلحه به

بورژوازي بـه نـام   . بود كرده ر آن مخفيفريبي بود كه بينش مادي بورژوازي، خود را در زي
در نتيجه، علـم  . كردند، كنارزد علم، فرهنگ، اخلاق و ايمان را كه در برابر آن مقاومت مي

بود و انسـان   قائلهاي ماوراي مادي بسياري براي انسان  ها و ارزش كه در گذشته فضيلت
يـك حيـوان   دانست، نظـرش برگشـت و بـه انسـان بـه چشـم        را داراي روح خدايي مي

 1379همو، (اقتصادي نگريست كه اگر مصرفش تأمين شود، به چيز ديگري احتياج ندارد 
  ).183: د 1378؛ همو، 29- 8: الف
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بنابراين، بايد توجه داشت كه يكي از نقدهاي شريعتي به علم در دوران جديد، اسـارت  
بـه  . كنـد  عبيـر مـي  او از اين اسارت به ازدواج علم و پول ت. داري است آن در دست سرمايه

گمان او، تعارض علم با مذهب پس از رنسانس، در واقـع تعـارض بـورژوازي بـا مـذهب      
دادن خـود در مبـارزه بـا مـذهب، از سـلاح علـم        جلوه  داري براي موجه اما، سرمايه. است

كند كه اكثر دانشمندان برجستة علوم  او در تأييد اين مدعا به اين استناد مي. است كرده استفاده
  .دانند اند و احساسات مذهبي را عامل پيشرفت تحقيقات علمي مي طبيعي مذهبي

  بدبيني به علم امروز 5,1,4
هـدف و سرگشـته اسـت و فقـط وجـوه       معني، بـي  از نظر شريعتي، علم امروز يك علم بي

علـم مقدسـات را   ). 265: ب 1378شـريعتي،  (كنـد   ها را تجزيه و تحليل مي مختلف پديده
شريعتي معتقد اسـت  ). 53: همان(است  كه چيزي جايگزين نكرده است، درحالي  كردهنابود 

كه پس از وقوع جنگ جهاني دوم و ظهور فاشيسم ثابت شده كه علم لياقت سعادت انسان 
  ).54:همان(را ندارد، زيرا علم بود كه اين همه بدبختي براي انسان آورد 

رود كه بـاورش بـراي خواننـده     مي ان پيششريعتي گاهي در زمينة بدبيني به علم، چند
هـايش علـم را سـرمايه و شمشـير چنگيـز امـروز        نوشته او در يكي از دست. دشوار است

  : نويسد داند و مي مي
، در جهـان چنگيـزي   كننـد  هـا مـي   ايـن در طول تاريخ هرگز چنگيزي تا بدين غايـت كـه   

چنگيـز ديـروز   : نـد و چگونـه  است چه ك دانسته است بكند و نمي توانسته است و نمي نكرده
اما چنگيز ! است و مركبش اسبي و نقابش و دفاعش سپري و همين سلاحش شمشيري بوده

 ).351: ج 1379شريعتي، (امروز، مركبش صنعت است و سرمايه و شمشيرش علم 

  »علم براي علم«نقد  6,1,4
علم بـراي علـم يعنـي    . داند را بزرگترين فاجعة قرن بيستم مي» علم براي علم«شريعتي شعار 

بنابراين، . و فقط واقعيت خارجي را تحليل كند) تقواي علمي( طرف باشد علم و عالم بايد بي
؛ لذا، هرگونه قيدي »چگونه بايد باشد؟«دهد نه  جواب مي» چه هست؟«علم مدرن به پرسش 

  ).83- 80: 1377همو، (گردد  شود و مسئوليت و تعهد از علم سلب مي بر علم نفي مي
او . اسـت » علم براي علـم «هاي شريعتي به علم مدرن، اعتراض به ايدة  يكي از اعتراض
طرف بماند و آزادكردن آن از قيـد تعهـدات بـه گرفتـاري در      تواند بي معتقد است علم نمي

را عامل انحراف از » علم براي علم«شريعتي . شود داران و قدرتمندان منجرمي چنگال سرمايه
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علـم،  «: كند كـه  او در اين زمينه از هايدگر نقل مي. داند مي» اجتماعي خودآگاهي انساني و«
» اسـت  خود شـده  هاي انبوه و متراكمي است كه انسان در آن لحظات، از خود بي ثمرة لحظه

 )!235- 234: ج 1378؛ همو، 212- 211: د 1378همو، (
 
  علم ضرورت جامعه است 2,4

شـود علـم نيسـت، بلكـه      مـذموم قلمـداد مـي   بايد دقت كرد كه آنچه در انديشة شـريعتي  
. بخشي به علم و نفي تعهد اجتماعي از آن و سپردن افسار فكر و زندگي به آن است اصالت
هـاي خـويش را    ظاهراً، در هنگامي كه شريعتي ايـده . كند گاه نياز به علم را نفي نمي او هيچ

. يانتيسم، مخالفت با علم استاند مخالفت او با س اي فكر كرده كرد، عده دربارة علم طرح مي
همـو،  (كند كه مخالفت او با سيانتيسم به معني مخالفت با علـم نيسـت    شريعتي تصريح مي

او تأكيد دارد كه مخالفت او با ماشينيسم و سيانتيسم، مخالفت با ماشـين و  ). 245: ب 1379
  : گويد مي او در اين زمينه. است قائلعلم نيست، بلكه او براي علم و ماشين احترام 

تازم؛ بلكه  ، به اين شكل نميتازند ميمن برخلاف آنهايي كه به علم و تمدن جديد و صنعت 
م، به تكنيك و ا قائلبه خاطر احترام و تقدس و رسالت عظيمي كه براي علم و براي تكنيك 

گرفتار چنان كه امروز در جهان، در بند پستي و ابتذال و ستم  چنان كه هست و آن آن به علم  ـ
حملة من به ماشينيسم و به سيانتيسم به خاطر ايـن اسـت كـه ماشـين     .... تازم ـ مي است شده

تواند باشد؛ ماشين منجي انسان از قيد طبيعت، از بنـد اسـارت، از بنـد     دهندة آدمي مي نجات
  ).212- 211: ج 1379همو، (كه علم نيز چنين است  هاست، چنان نيازها و محروميت

هاي علمي و فهـم جامعـه و مـذهب     نيز تلاش بسياري براي ارائة تحليلشريعتي عملاً 
از ديد او، روش تحقيـق علمـي   . است قائلاو براي روش علمي ارزش زيادي . است كرده 

كوشـد تـا    شريعتي حتـي مـي  ). 41: 1376شريعتي، (نقش مهمي در رشد زندگي بشر دارد 
  ).106- 105: الف 1379مو، ه(مذهب را به همين روش علمي مورد نظرش تعريف كند 

توان دريافت كه علـم ارزش و   سادگي مي بنابراين، با مرور آراي شريعتي دربارة علم، به
اي كـه علـم نـدارد، جامعـة      جامعـه . اهميت دارد و راه سعادت جامعه را بايد در آن جست

 .باشد كرده ها ترقي متكاملي نيست، هرچند در ساير زمينه
 
 بي براي علمپيشنهاد مدل غيرغر 3,4

ايم، بدنة اصلي استدلال ما در زمينة اهميت رويكـرد بـومي را بـه علـم از      آنچه تاكنون گفته
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شريعتي از يك طرف، علم مـدرن را كـه پـس از رنسـانس در     . دهد مي نظر شريعتي تشكيل
هـاي بشـر را بـه     داند و بسياري از گرفتاري است، علمي مذموم مي جامعة غربي رواج يافته 

كند، بلكه براي آن تقدس و رسـالتي   از طرف ديگر، علم را كلاً نفي نمي. دهد آن نسبت مي
رسيم كه از ديـد   اشتن اين دو گزاره به اين نتيجه ميگذ بنابراين، با كنارهم. است قائلعظيم 

وجوي مدلي غير از مدل غربي علم باشد تـا راه سـعادت    شريعتي، جامعة ما بايد در جست
به عبارت ديگر، بايد به دنبال مدل ديگري براي علم بود كه مضرات علم مـدرن  . را بپيمايد

  .باشد غربي را نداشته
  : گويد مي شريعتي خود در اين باره چنين

در عين حال كه بايد همة هم و كوششمان صرف ترقي جامعة خودمان و كشـور خودمـان   
توانـايي  «گويـد   مـي چنـان كـه بـيكن     باشد، و در عين حال كه بايد رسالت علم را، كـه آن 

حفظ كنيم، در عـين حـال بـه عنـوان متفكرينـي كـه در جامعـة        » بخشيدن به انسان است
كردن و در راه كسب مظـاهر تمـدن    ، كه به سرعت در راه ترقيمكني ميغيراروپايي زندگي 

امروز است، به همان اندازه كه در رسالت ما به عنوان روشنفكر است كه بايد به خاطر علم، 
كنيم، به همان اندازه بايـد علـم را از چنگـال اسكولاسـتيك       با موهومات و خرافات مبارزه

 ـ«جديد يعني شعار  سـاختن وسـائل روزمـره    «و رسـالت  » ه انسـان تنها توانايي بخشيدن ب
  ).302: 1376همو، (نجات دهيم » زندگي

 
  هايي دارد؟ سازوكار آن چيست؟ علم بومي چه ويژگي. 5

بايد توجه داشت كه موضوع علم بومي و ديني به صورتي كه اكنون در جامعـة مـا مطـرح    
داشـت كـه بتـوان در آراي     بنابراين، نبايد انتظار. است است، در زمان شريعتي مطرح نبوده 

كوشـيم برخـي از    با ايـن حـال، مـي   . شريعتي، مباحث دقيق و فني پيرامون علم بومي يافت
هـاي   شمرد، بررسي كنيم تا به ويژگـي  هايي كه شريعتي براي علم آرماني خود برمي ويژگي

 .يابيم علم بومي او دست
 
  )ايراني يا ايراني ـ اسلامي؟(سازي علم  معناي بومي 1,5

معناي حداقلي آن يعني علمي كه به موضوعات بومي . علم بومي گسترة معنايي وسيعي دارد
شناسي بپردازند، بـه دنبـال علـم بـومي      پردازد؛ مثلاً، اگر دانشمندان ژاپني به بحث زلزله مي
خيز نيست چنين كنـد، ايـن علـم     اند، اما اگر دانشمندي در يك كشور اروپايي كه زلزله رفته
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بايد دقت كرد كه در ايـن معنـاي حـداقلي، روش علـم و بيـنش و      . ربومي استبراي او غي
معناي حداكثري علم بومي نيز يعني . رويكرد علم و حتي غايت علم نيز امري جهاني است

ها و رويكردها و موضـوعات خـود را از جامعـة     ها و غايات و روش علمي كه تمام ويژگي
جوامع گوناگون متفاوت خواهد بود و اساساً علـم و  لذا، همة اين موارد ميان . گيرد خود مي

  .امور مرتبط با آن جهاني نيستند
در . تـوان گفـت   همچنين، بايد توجه داشت كه اين سخن را دربارة علم دينـي نيـز مـي   

گيرد  رويكردهاي حداقلي به علم ديني، علم در خدمت اهداف و غايات جامعة ديني قرارمي
شوند، اما علم، همان علـم موجـود بـا همـان      ديني مطالعه ميهاي مربوط به جامعة  و پديده
شـوند   هاي متافيزيكي علم بر دين استوار مي فرض در رويكردهاي مياني، پيش. هاست روش

در رويكرد حـداكثري  . شود هاي راهبردي علم از دين استخراج مي گيري و اهداف و جهت
عنوان يك منبع  شوند و با وحي به ميهاي دين در متن علوم تجربي وارد به علم ديني، آموزه

علوم مفروضات و اصـول خـود را از ديـن    . شود معرفتي كه نقش اساسي دارد، برخورد مي
  ).138- 123: 1391بستان، (گيرند  مي

توجه به اين نكته ضروري است كه از . گيرد بايد ديد شريعتي در اين طيف كجا قرارمي
هستند و ما براي رسيدن به پيشـرفت واقعـي    نظر شريعتي، هويت ملي و مذهبي قابل جمع

توان گفت  بنابراين، مي). 91- 77: 1379يوسفي، (بايد مسيري مبتني بر هويت خود بپيماييم 
هايي كه از آراي  توجه به ويژگي. كه علم بومي شريعتي، مشتركات بسياري با علم ديني دارد

 .دهد مي ا نشانكنيم، صحت اين ادعا ر شريعتي براي علم بومي استخراج مي
 
 )كل علوم يا فقط علوم انساني؟(سازي علم  حوزة بومي 2,5
اين تفاوت . كند رسد كه شريعتي حوزة علم بومي خود را به علوم انساني محدودمي مي نظر به

اين مـدعا چنـد دليـل    . ديد، در تمايز بين علوم طبيعي و انساني از نگاه شريعتي ريشه دارد
نگرد كه اسـتثنا كـم دارنـد     به علوم طبيعي به چشم علوم دقيقه مي يكي اينكه شريعتي: دارد

بنـابراين،  . از ديد او، علوم طبيعي داراي قوانين قطعي و ثابت است). 189: 1376شريعتي، (
لذا، تحليـل  . تر است تر و قوانين آنها مسلم هاي طبيعت يقيني شناخت علمي نسبت به پديده

: د 1378همـو،  (هـا درسـت اسـت     ني علمي در اين زمينهبي تر و در نتيجه، پيش علمي قاطع
لـذا در تمـام دنيـا،    . به نظر شريعتي، در علوم طبيعي مخالفت و موافقتي وجود ندارد). 194

  ). 535: هـ1378همو، (رسند  همة دانشمندان در مورد اين علوم به نتايج يكساني مي
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يعـي مجـالي بـراي دخالـت     توان گفت از ديد شريعتي، اعتبار علـوم طب  در مجموع، مي
كرديم، ظاهراً شريعتي منكـر   كه در بخش آغازين نيز اشاره طور همان. گذارند انسان باقي نمي

نقش محقق در علوم طبيعي است و برعكس، نقش پررنگي براي محقـق در علـوم انسـاني    
او معتقد است كه در علوم طبيعي، موضوع علم، خارجي و عيني است و به محقـق  . بيند مي

همچنـين، در علـوم   . فهمـد  محقق اين علوم جنبـة انفعـالي دارد و تنهـا مـي    . ارتباطي ندارد
خـود ارزشـي ندارنـد و     كه علوم انساني خودبـه  طبيعي، نفع و ضرر مطرح نيست، درحالي 

در مقابـل، نقـش محقـق در    . تواند ارزش لازم را به آن ببخشد محقق اين علوم است كه مي
؛ همـو،  210- 209: 1376همـو،  (م طبيعي بسيار پراهميت است علوم انساني به خلاف علو

سـازي علـوم    هايي كه شريعتي در بحث بـومي  در حقيقت، بايد گفت زمينه). 199: د 1378
لـذا،  . عمدتاً مربوط به علـوم انسـاني اسـت    ـ كه در بخش اول آنها را آورديم كند  ـ طرح مي

به معناي وسيع خود (م بومي شريعتي توان مدعي شد كه علوم طبيعي نيز در حوزة علو نمي
گفتني است كه برخي از انديشمندان جامعـة مـا   . گيرد قرارمي) نه معناي حداقلي علم بومي

بر اين نظرند كه علم ديني در حوزة علوم طبيعي مانند فيزيك نيز هم ممكـن اسـت و هـم    
 ).91- 69: 1385گلشني، (ضرورت دارد 

 

  )هايي علم بومي ويژگي(سازي  سازوكارهاي بومي 3,5
باشـد،   بايد توجه داشت كه علم بومي از ديد شريعتي، نبايد ايرادهاي علم مـدرن را داشـته   

هاي استدلال ضرورت علم بومي، اعتـراض بـه علـم     گونه كه ديديم، يكي از پايه زيرا همان
روشـن  . شـمرد  هايي را برمي به علاوه، شريعتي براي علم مطلوب خود ويژگي. مدرن است

هايي را كـه شـريعتي    در ادامه، ويژگي. باشد ها را داشته  كه علم بومي بايد اين ويژگياست 
  :كنيم كند، بررسي مي براي علم مطلوب خود طرح مي

  حكمت 1,3,5
يكي از مسائلي كه بايد دربارة ديدگاه شريعتي به علم به آن توجه شود، اين است كه جامعه 

آنچـه  . باشد، به حكمت و خودآگاهي محتاج است داشتهبيش از اينكه به علم و آگاهي نياز 
از ديـد  . كند، علم به معناي امروزي آن نيست، بلكه حكمت اسـت  ها را مداوا مي درد انسان

خودآگاهي «حكمت يعني  .است» حكمت«كند،  شريعتي، علمي كه اسلام از آن صحبت مي
. »آفـرين  ر و ارزشآو زا، مسـئوليت  شـناس، حركـت   يـاب، حقيقـت   انساني روشنگر، جهـت 
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، نـه علـم   »آگاهي وجـودي «كه ) علم(در ذهن  اشياها يا تصوير  حكمت، نه اطلاع بر پديده
» حقيقت«كه » واقعيت«، نه »خويش«كه بر » طبيعت«، نه حكومت بر »شدن«كه علم » بودن«

بـا ايـن   ). 223- 221: د 1378شـريعتي،  (اسـت  » آنچـه بايـد باشـد   «كه » آنچه هست«و نه 
ترين مسائلي است كه در مدل علم بومي شريعتي بايد بـه آن   كمت يكي از مهماوصاف، ح
 .توجه شود

  تفاوت عالم و روشنفكر 2,3,5
گذاشتن ميان عالم و روشنفكر از موضوعاتي است كـه درك درسـت آن مـا را بـه      تفاوت

از ديد شريعتي، عـالم بـه دنبـال شـناخت وضـع      . كند مدل علم بومي شريعتي رهنمون مي
آوردن امكانات زنـدگي اسـت،    براي فراهم كارگيري نيروهاي طبيعت و انسان د و بهموجو

روشـنفكر  . باشـد » جهـت «دادن  كه روشنفكر بايد به دنبال هدايت جامعه و نشـان  درحالي
اش،  يعني انسان خودآگاهي كه داراي علـم هـدايت و حكمـت اسـت و در برابـر جامعـه      

توان از دستاوردهاي علم بـراي راه يـا گمراهـي     ميلذا، . كند مسئوليت رهبري احساس مي
كنـيم كـه    بنابراين، مشـاهده مـي  . برد گاه به سمت گمراهي نمي بهره برد، اما روشنفكر هيچ

كننـدة ظلـم اسـت     شود، اما روشنفكر همواره نفـي  عالم گاهي ابزار دست جهل و جور مي
  ).259- 258: ج 1378؛ همو، 343: 1371همو، (

كند كه علوم صرفاً معلومات ذهني هسـتند و ارزش ذاتـي    مايز، بيان ميشريعتي با اين ت
. كننـد  ارزش آنها به ميزان كمكي است كه به خودآگاهي فرد و روشنگري جامعه مي. ندارند

 .بنابراين، علم بومي كه بايد راه سعادت جامعه را نشان دهد در اين جهت است

  علم متعهد و مسئول 3,3,5
از ديـد او، متفكـران آزاد از   . كنـد  و نوع علم آزاد و علم متعهد تقسيم ميشريعتي علم را به د

شده، آزادند و فقط به خـاطر شـناخت    كردن يك هدف و اصل تعيين تعصب و اعتقاد و ثابت
متفكران متعهد قبل از تحقيق علمي، به اصلي معتقدند  كه پردازند، درحالي حقيقت به علم مي

همـو،  (تيجة كلي، فايده و جهـت تحقيقاتشـان معلـوم اسـت     و پيش از شروع تحقيقاتشان، ن
انديشند و متفكران متعهد به مصلحت  ؛ متفكران آزاد فقط به حقيقت علم مي)204: ب 1378

شريعتي ضمن پذيرش اينكه متفكران آزاد به نفس حقيقـت و  . جامعه و مردم نيز توجه دارند
دمتشان بـه زنـدگي و انسـان كمتـر     كنند، بر آن است كه احتمال خ علم، خدمت بيشتري مي

بـرده   كار است كه زورمندان تحقيقات آزاد آنان را عليه انسانيت به داده حتي تجربه نشان. است
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، ولي متفكـرانِ متعهـد بـه    )مانند انيشتين(است  و اين تحقيقات به خدمت استعمار درآمده
تر، اما  كار آنها ضعيفزنند و احتمال يافتن حقيقت در  نفس حقيقت و علم غالباً صدمه مي

 ).105- 104: ب 1378شريعتي، (احتمال خدمتشان به انسان و مردم بيشتر است 
همـو،  (كوشد تا ميان اين دو مدل علم جمع كند  شريعتي اگرچه گاهي در نظرهايش مي

توان گفت گرايش او به علم  ، در مجموع مي)55- 54: هـ 1379؛ همو، 335- 333: ب 1379
تنها مغاير پيشرفت علم نيست،  وي بر اين نظر است كه ايمان و هدف نه .متعهد بيشتر است
طرفـي و آزادي علمـي، گريـز از مسـئوليت      در واقع، بـي . بخش آن است بلكه عامل حيات

  ).207: ب 1378همو، (انساني و خدمت به زورمندان است 
ن گفـت كـه علـم    تـوا  بنابراين، مي. شود اينجا نيز پاي ايدئولوژي و ايمان به علم باز مي

بند باشـد و در جهـت    هاي اخلاقي و مذهبي پاي مطلوب شريعتي علمي است كه به ارزش
 .آنها حركت كند

 محور علم انسان 4,3,5

ترين ايرادهاي  گونه كه در بحث نقد شريعتي به علم بيكني اشاره كرديم، يكي از اصلي همان
شريعتي بـر آن اسـت كـه    . تشناخت صحيح و كامل انسان اس شريعتي به علم مدرن، عدم

از ديـد او،  . اي بسيار ضروري است و بر بسياري از مسائل تقـدم دارد  شناخت انسان مسئله
هـا و   علم منحصـر در پديـده  . تواند تعريف كند اي را بهتر از انسان مي علم امروز هر پديده

 ـ بنـابراين، نمـي  . اسـت  است و مسئلة اصلي را رها كرده  روابط آنها مانده د بـه نيازهـاي   توان
  ).14- 9: 1384همو، (حقيقي بشر پاسخ دهد 

او معتقد است پـيش از  . داند گويي به همة نيازهاي آدم مي شريعتي رسالت علم را پاسخ
شناخت طبيعت، بايد انسان را شناخت، زيرا وقتي كه نفهميم انسان چيست و چگونه بايـد  

ماندن  عتي علت انحطاط علم را مجهولشري. توانيم او را به سعادت برسانيم زندگي كند، نمي
علـم  . دانـد  شدن نيازهاي حقيقي انسان و رسالت او مي داند و راه حل را در مطرح انسان مي

بخش است كه انسان را بشناسد و بسازد تا بداند كه چرا بايـد   دهنده و تكامل هنگامي نجات
  ).227- 218: ج 1379همو، (زندگي كند و چگونه بايد زندگي كند 

نچــه بــراي شــريعتي اهميــت دارد، صــيانت از انســان در قبــال علــم و تكنولــوژي و آ
. كردن انسان از تقيدات تمدن علمي غرب اسـت  او به دنبال آزاد. دادن به انسان است اصالت

عنـوان موجـودي    كند، مبتنـي بـر نگـاه او بـه انسـان بـه       رسالتي كه او براي علم ترسيم مي
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ايـن نگـاه   . هاي اخلاقي و مـاوراي مـادي اسـت    گرايش چندبعدي و داري روح خدايي و
 .ناميم مي» محور علم انسان«شريعتي به علم را 

هـاي ديگـري بـراي علـم      در پايان اين بخش بايد يادآور شويم اگرچه شريعتي ويژگي
، مـا در ايـن نوشـته بـه جهـت      )مانند توأم بودن علم و عمـل (كند  مطلوب خود معرفي مي

  .پردازيم آنها نميرعايت اختصار به 
 

  گيري نتيجه. 6
. كند شريعتي برخلاف برخي از روشنفكران ديني از مدل علم بومي و ديني طرفداري مي

گونـه كـه در آغـاز     همـان . توان يكي از پيشگامان علم بومي در ايـران دانسـت   او را مي
مبنـاي  آورديم، برخي از متفكران مانند سروش و ملكيان، تفكيك مقام كشـف و داوري را  

او ميـان  . دهـد  شريعتي نيز تفكيـك مشـابهي ارائـه مـي    . دهند مخالفت با علم ديني قرارمي
مرحلة نخسـت، مرحلـة شـناخت    . كند تفكيك مي» ژوژمان دو والور«و » ژوژمان دو فت«

ها را دخالت نداد،  زعم شريعتي، بايد در آن مرحله يك سيانتيست بود و ارزش است كه به
 هاسـت  وبت دخالت ارزشي، قضـاوت و تحليـل خـوب و بـد پديـده     اما در مرحلة دوم، ن

  ).239 -235: الف 1379شريعتي، (
شــدن شــناخت مــا از واقعيــت خــارجي، بــه مرحلــة  بــر ايــن اســاس، پــس از كامــل

آنـان  . اين مرحله در مدل علمي سـروش و ملكيـان وجـود نـدارد    . رسيم گذاري مي ارزش
داوري را نيز تنها بـر اسـاس تجربـه يـا     . انندد ها را قبل از داوري مي مرحلة حضور ارزش

كه شريعتي، با گذاشتن مرحلـة ژوژمـان    دانند، درحالي هاي علمي غيربومي معتبر مي روش
گـذارد   مي  دو والور جاي پاي ايدئولوژي، عقيده و اظهارنظر را در فرآيند فعاليت علمي باز

  ).63- 62: 1377شريعتي، (
ديني نيست؛ يعني، شريعتي چندان از  ريعتي، مدل دروننكتة ديگر اينكه مدل علم بومي ش

برد، بلكه بـا تحليـل اوضـاع نابسـامان      نمي  ها و ارائة مدل خود بهره متون ديني براي استدلال
هـا بـه علـم، پيـروي جامعـة را مـا از مـدل غربـي          دادن اين نابساماني جامعة غربي و نسبت

علـم غربـي ايرادهـاي اساسـي دارد و در      يكي از دردهاي شريعتي اين است كـه . تابد برنمي
هايي كه  به علاوه، زمينه. است جامعة ما و حتي جوامع غربي مضراّت بسياري به دنبال داشته 

هاي مذهبي يا ديني نبود، بلكه او با الهام  سازي علم نزد شريعتي ذكر كرديم، زمينه براي بومي
جوامع را در بينش علمي مـنعكس   كوشد تا تفاوت ها مي از برخي دستاوردهاي فكري غربي
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با اين . است توان گفت شريعتي به معناي حداكثري به دنبال علم ديني بوده بنابراين، نمي. كند
در مجمـوع،  . هاي پررنگ ديني اسـت  حال، بايد توجه داشت كه علم بومي او داراي ويژگي

ي، علم بومي او اگرچه توان گفت رويكرد او به علم بومي و ديني، رويكرد ميانه است؛ يعن مي
  .فراتر از صرف پرداختن به موضوعات بومي است، به معناي حداكثري آن نيز نيست

دهـد كـه جهـاني     اند شريعتي مدلي از علم ارائه مـي  اما، دربارة اين سخن كه برخي گفته
است، ولي با مدل رايج كنوني تفاوت دارد، بايـد گفـت اگرچـه برخـي از افكـار و سـخنان       

. رسـد  نمي نظر گيري صحيح به كند، در مجموع چنين نتيجه اين فكر را به ذهن القا ميشريعتي 
درست است كه برخي آراي شريعتي مانند اهميت انسان و محوريـت آن در فرآينـد علمـي،    

كند، اما كثـرت شـواهد مخـالف آن نظيـر      را در ذهن تداعي مي» علم جهاني جايگزين«مدل 
گرايي  م در علم، اهميت تاريخ و جامعه، روشنفكر محلي، ماديتأثير فرهنگ بر علم، نقش عال

  .سازد رهنمون مي» بومي غير جهاني«بندي به سمت مدل  كلي غرب و غيره، ما را در جمع
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  .شدن آدمي است هبه معني از خود بيگان
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